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مردمی مثل حکمرانی نبوی
 تاملی دریکی از راهبردی ترین ابعاد سیره پیامبر اکرم)ص(که حاجت مبرم نظام های سیاسی از گذشته تا کنون است

علامه طباطبایی و آیت ا...خامنه ای در این باره چه گفته اند؟
صادق غفوریان- تحلیل محتوا و به عبارتی 
تفسیر آنچه در قــرآن کریم در مواجهه 
ــام)ص( پیش  وحیانی با نبی مکرم اس
روی ما قــرار گرفته اســت، جدا از امر 
و  »سیاست« نوعی ساحت اخــاقــی 
ــا مــحــوریــت دعـــوت نبی  تربیتی ب
ــل مــــردم‌داری و  ــرم)ص( بــه اص ــ اک
مردمی بودن است. در این باره آیات 
به فضایل اجتماعی  متعدد معطوف 
ایشان وجود دارد که در بن مایه خود یا 
دست کم در آثار مترتب بر آن، ایشان 
را به مردم داری در حکمرانی فرا 
می‌خواند. در این زمینه، آیاتی که 
گوید،  مــی  نبی  خلق«  »حسن  از 
انّک  »و  همچون 
ــق  ــل لـــعـــلـــی خ
ــه  ــم«؛  بـ ــیـ ــظـ عـ
ــی که  ــت راس
تـــــــــو 

دارای اخلاق عظیم هستی.) قلم، 4(، همچنین 
ــض  ــف ــه »...واخ ــوش اخــاقــی در آی توصیه بــه خ
جناحک للمؤمنین« یعنی و بال )عطوفت( خود 
را برای مؤمنین فرود آر و نیز دعوت ایشان به صبر 
و شکیبایی، صبر در برابر حرف مــردم، پرهیز از 
شتاب در مجازات )و لا تستعجل لهم (، ادب در 
معاشرت و حتی در مناظره، رعایت ادب و قدردانی 
از پرداخت‌کنندگان زکات و شرح صدر نمونه های 
مشخص و متقنی است که در معنای خود ادب 
مواجهه درست با مردم را به پیامبر عظیم الشان 

اسلام یاد آور می شود.
در ادامه این مصادیق از آیات شریف قرآن، مضامین 
بلندی همچون »شنیدن سخنان مــردم با سعه 
صدر«، توصیه پیامبر به عفو و گذشت و عطوفت با 
مردم و امانت داری از دیگر اصولی است که در ذات 
خود، نبی مکرم را به نیکوترین نحوه مواجهه و نوع 

تعامل با مردم دعوت می کند.

این پیامبر مردم دار   ▪
روایــت مصداقی بخشی از تمامی این ویژگی ها 
طباطبایی  حسین  محمد  سید  فقید  علامه  را 
در کتاب »سنن النبی« ) ج۱، ص‌۱۳۴( این 
ــای بسیار مؤثر  گونه آورده اســت: »از روش‌ه
ــان، در  ــذب مــردم و نفوذ در قلوب آنـ در ج
کنار آن ها زیستن و دوری نکردن از آن ها 
و محبت به آن هــاســت. مــردم‌دار کــســی 
است که همواره در کنار مردم باشد؛ با آن 
ها خو بگیرد؛ با آداب و سنن آن ها آشنا 
باشد و تا جایی که با دین الهی در تضاد 
نیست، آن ها را رعایت کند و خود را 
در غم و شادی آنها شریک بداند. 
)ص(  خــــــــــدا  رســــــــــــول 
بــــا حــــلــــم، بــــردبــــاری و 
نیک‌خواهی منحصر به فرد 
خــود، 

همواره در کنار مــردم و از حال آن ها با خبر بود 
و در غم و شــادی با آن ها شریک بــود؛ در تشییع 
جنازه شرکت می‌کرد و برای عیادت مریض، حتی 
در دورترین نقطه مدینه، عازم خانه او می‌شد. با 
مردم بسیار مانوس و مهربان بود و با کمال تواضع و 
بزرگواری با آن ها برخورد می‌کرد؛ هیچ‌گاه خود 
را تافته جدا بافته نمی‌دانست و هرگز خــودرا از 
خود  را  نیازهایش  نمی‌دانست؛  متمایز  ــردم  م
از بازار تهیه می‌کرد و به دست خود به خانه می‌برد. 
بــه همگان، کوچک تــا بــزرگ، ســام مــی‌کــرد و 
تا  و  دو مصافحه می‌کرد  با ثروتمند یا فقیر هر 
فرد مقابل دستش را نمی‌کشید، دست مبارک 
خود را از دستش جدا نمی‌ساخت. با این که آن 
حضرت از هر گونه تکلفی بیزار بودند و بین خود و 
دیگران هیچ امتیازی قائل نمی‌شدند، گاه برخی 
نیازمندان، مقهور شکوه شخصیت وی می‌شدند؛ 
از ایــن‌رو، پیامبر گاهی کسانی را که به هنگام 
زبان می‌شدند،  دچار لکنت  ایشان  با  برخورد 
ــار تــاثــیــرپــذیــری در چــهــره‌هــای‌شــان  ــ ــا آثـ یـ
ــوش می‌گرفت و بــه آن  مشاهده مــی‌شــد، در آغ
ها محبت می‌کرد و کاری می‌کرد که از شکوه و 
ابهت ایشان، دچار شتاب‌زدگی و عجله نشوند... 
می‌آمد،  ایشان  نزد  نیازمندی  هرگاه  همچنین 
ــود: اشــکــالــی نــــدارد، اشکالی  ــرم ــی‌ف ــوری م فـ
نــدارد و بدین ترتیب کاری می‌کرد که وی هرگز 

احساس شرمندگی نکند.«

مردم داری پیامبر از دلایل پیشرفت اسلام   ▪
مردمی بودن، نه صرفا آموزه ای منحصر در آداب 
فردی بلکه اصلی برای ایجاد پیشرفت اجتماعی و 
جریان اسلامی نیز مورد نظر پیامبر اکرم)ص( بوده 
است، چرا که نوع مواجهه مردم دارانه نبی مکرم با 
اقشار مختلف، دستاوردهای متعدد و مختلفی را 
برای جریان اسلامی پدید آورده  و مصادیق و حکایت 
فراوانی از آن در تاریخ زندگی پیامبر)ص( را پیش 
روی ما قــرارداده است.  آیت ا... حسین مظاهری 
از استادان مطرح اخلاق در گفتاری ضمن اشاره 
به یکی ازهمین مصادیق تاریخی، تصریح می کند: 

ــل پيشرفت اســام، سعه صدر،  »یکی از دلاي
مردم‌داری و صبر و استقامت پيامبر اکرم)ص( 

در برابر حوائج و توقعات مردم بود.«

مردمی بودن به ادعا نیست   ▪
بی شک الگوی نبوی در حکمرانی مردمی، 
از مهم ترین اصول مدیریت اجتماعی به 

شمار می آید که تحقق آن در بستر »عمل« و نه 
شعار پدید می آید. رهبر معظم انقلاب اسلامی 

در بیانی ضمن اشاره به روش نبوی در مردم‌داری، 
نتیجه قابل تاملی را تبیین می کنند: »این که ما این 
قدر می گوییم و می شنویم که باید مردمی باشیم، 
یعنی ایــن. مردمی بــودن به ادّعــاکــردن نیست. با 
مردم، با زندگیِ مردم کنار بیاییم، مثل مردم زندگی 
کنیم، با طبقات مختلف مردم انس بگیریم. این، 
معنای مردمی بودن است. بعضی از ماها که حالا 
معمّم هستیم، اگــر مثلًا یک آدم ذی‌شــأنــی، آدم 
محترمی باشد، خب، سلام علیک می کنیم، گرم می 
گیریم، اگر کاری با ما داشته باشد گوش می کنیم، 
آقا! یک استخاره‌ای بکنید، قرآن را درمی‌آوریم و 
یک استخاره‌ای برایش ]می گیریم[. اگر یک آدم 
پائینی  ]سطح[  مثلًا  آدم  یک  باشد،  فرودستی 
باشد؛ نه، اعتنا و اهتمامی نمی کنیم! این، خلاف 
سیره‌ رسول ا... است. سیره‌ پیغمبر این است که با 
فقرا و با ضعفا و مانند این ها کنار می‌آمد. به شئون 
ظاهری و آن چیزهایی که به حسب ظاهر موجب 
جلال و شوکت و این چیزها ست، اهمّیّتی نمی داد. 
وضع زندگی پیغمبر این طور بود؛ این برای ما واقعاً 
درس است. حالا ما البتّه نه توقّع داریم، نه می شود 
توقّع داشت که مثل آن بزرگوار یا مثل امیرالمؤمنین 
رفتار کنیم؛ نه، خب، وضع آنها وضع دیگری است، 
جایگاهشان جایگاه دیگری است امّا آن را بایستی 
ملاک قرار بدهیم. آن را مثل یک نشانه‌ای ]قرار 
دهیم[؛ شما فرض کنید از یک دامنه‌ کوهی دارید 
می رویــد بــالا، آن قلّه مــورد نظرتان اســت، به قلّه 
نمی رسید امّا به طرف قلّه می روید، حرکت به آن 

سمت می کنید؛ باید این جوری باشد.«
)بیانات۱۳۹۸/۱۰/03(

 عظمت خاتم الانبیا)ص(
در کلام صادق آل محمد)ع(

در آستانه میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم)ص( و امام جعفر صادق)ع( 
فرازهایی از یکی از جلسات سخنرانی آیت ا...جوادی 
آملی با موضوع عظمت و مقام رسول گرامی 
اسلام در بیان امام جعفر صــادق)ع( را به 
نقل از پایگاه اطلاع رسانی اسرا از نظر 

می گذرانیم.
بعضی از بیانات نورانی از ائمه)ع( 
ــاره پیغمبر)ص( بــه مــا رسیده  دربـ
ــود مبارک  از وجـ ــت، از جمله  اسـ
ــادق)ع( نقل می‌کنند که  ــ امــام ص
ِ )ص( سَیدَ  ــانَ رَسُــولُ اللَّ فرمود: »کَ
ِ سَیدَ مَنْ خَلَقَ  وُلْدِ آدَمَ فَقَالَ کَانَ وَ اللَّ
دٍ )ص(«؛  ُ بَرِیةً خَیراً مِنْ مُحَمَّ ُ وَ مَا بَرَأَ اللَّ اللَّ
در روایتی دیگر وجود مبارک امام صادق)ع( 
ــود مــبــارک حضرت امــیــر)ع( نقل می‌کند که  از وج
دٍ ص«؛ هیچ بشری  ُ نَسَمَةً خَیراً مِنْ مُحَمَّ امیرالمؤمنین)ع( فرمود: »مَا بَرَأَ اللَّ

را خدا بهتر از پیغمبر)ص( خلق نکرده است.
خود ائمه)ع(، مسئله این که اهل بیت)ع( روح قبل از بدن بودند، در کجا 
بودند، چگونه خلق شدند، را هم ذکر کردند. وجود مبارک امام صادق)ع( 
نقل می کند که از خود وجود مبارک پیغمبر)ص( سؤال کردند: »بِأَی شَی‏ءٍ 
نْبِیاءَ وَ أَنْتَ بُعِثْتَ آخِرَهُمْ وَ خَاتَمَهُمْ«؛ چگونه شد شما با اینکه آخرین  سَبَقْتَ الَْ
لَ مَنْ آمَنَ  پیامبر هستید از همه افضل هستید؟ حضرت فرمود: »إِنِّی کُنْتُ أَوَّ
بِیینَ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلی‏ أَنْفُسِهِمْ   ُ مِیثاقَ النَّ لَ مَنْ أَجَابَ حِینَ أَخَذَ اللَّ ی وَ أَوَّ بِرَبِّ
کُمْ «؛ چون دو تا میثاق در قرآن مطرح است: یکی وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ  أَ لَسْتُ بِرَبِّ
یتَهُمْ  کَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ بِیینَ میثاقَهُمْ ، یکی هم  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ النَّ
کَ مِن بَنِی آدَمَ مِن  وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَی أَنْفُسِهِمْ ، این یکی که دارد: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ
یتَهُمْ ، اولین و آخرین را شامل می‌شود و نشأه عمومی است.  ظُهُورِهِمْ ذُرِّ
بِیینَ میثاقَهُمْ، مخصوص سلسله انبیاست.  آنجا که دارد:  وَ إِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّ
در هر دو بخش، اول کسی که پاسخ داد وجود مبارک پیغمبر)صلّی الله علیه 

و آله و سلّم( بود.
 خداوند در اخذ میثاق عام که در سوره »اعراف« دارد خود را نشان اولین و 
یتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَی  کَ مِن بَنِی آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّ آخرین داد: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّ
أَنْفُسِهِمْ، معلوم می‌شود اگر کسی اهل نسیان نباشد می‌تواند آن صحنه را به 
یاد بیاورد وگرنه اگر آن عالم قابل ذکر و تعهد و یادآوری نبود که به او احتجاج 
ا عَنْ هذا  ا کُنَّ نمی‌شد، فرمود ما این کار را کردیم تا اینکه هیچ کس نگوید که إنَِّ
غافِلینَ در این صحنه که ذات اقدس الهی خود را به همه نشان داد، اول کسی 
که گفت »بلی« وجود مبارک پیغمبر)ص( بود. به حضرت عرض کردند که چرا 
شما »خیر الناس« هستید؟ فرمود ما اول کسی بودیم که گفتیم »بلی«، لذا 
فرمود ما چون در آن عالم اولین کسی بودیم که بلی گفت، این جا هم اولین 
پیغمبر هستیم و اوّلیت یعنی »اعلی النبیین، اسبق النبیین، اعلم النبیین، 

اشرف النبیین.«


